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1شهید بیدارگر حسین)ع(

 رحیم نوبهار

 

1 
اند. حسین را شهید آگاه، شهید جاودان، شهید فضیلت، سالار شهیدان، وارث کمال پیامبران و ... نام نهاده

 نامیده است. "شهید بیدارگر"همه درست است، اما زیارت اربعین حسین را  ،ها و مانند آناین

حق و باطل چنان به هم آمیخت که گویی چیزی جز خون پاک تنها پنجاه سال پس از رحلت پیامبر)ص( 

یا به گمان برخی بر  "نص"توانست مرز میان آن دو را بازسازی کند. خلافت و ولایت که بر حسین)ع( نمی

آشکارا  ستتوانپیشوای مسلمانان می دیگر بود.به سلطنتی موروثی تبدیل شده استوار بود  "شورا"و  "اجماع"

تا احساسات  بودگی کند. چنین حکومت فاسدی به مهر و امضای حسین)ع( سخت نیازمند میگساری و هرز

داری دهای مردم را پشتوانۀ خود داشته باشد، اما پسر علی نه تنها از دادن چنین امتیازی سخت خومذهبی توده

او پیش از این  2بیدار کند.به خواب رفته را امتی کند که جان خود را در کف نهاده تا برای خشنودی خدا می

صح و خیرخواهی و برای امت جدش نُ 3کار باید با دعوتی عالمانه و روشنگرانه بر همگان اتمام حجت کند

کار را بر حسین)ع( تنگ کردند.  ،همین کار را هم کرد، اما اردوگاهی که مرکب بود از دنیاطلبان و نادانان 4نماید.

خواهد با ریختن وهی از خود مردم عراق گرد هم آورده است. لشکری که میچینی، سپاه انباکنون شام با دسیسه

خون سبط پیامبر)ص( به خداوند تقرب جوید. غم این نادانی کمتر از غم شهادت مظلومانۀ امام)ع( نیست. امام 

 سجاد بر این غم چنین مرثیه سروده است: 

 ،ه حمزه به شهادت رسید، پس از آند نبود، روزی کحُتر از روز اُهیچ روزی برای پیامبر)ص( سخت»

ترین روز، روز شهادت جعفر در موته بود. اما هیچ روزی چون روز حسین)ع( نبود. در آن روز سی هزار سخت

کردند با را محاصره کردند. اینان گمان میحسین)ع( دانستند، مرد که همگی خود را از امت پیامبر)ص( می

ها انداخت ولی آنند، حال آن که حسین)ع( آنان را به یاد خدا میجویریختن خون حسین)ع( به خدا تقرب می

  5«.سخنش را نپذیرفتند و ازروی تجاوز و ظلم و عدوان وی را شهید کردند

جمله احساسات مذهبی مردم به خوبی استفاده از باند تبهکار اموی برای گردآوردن این مردم از همۀ ابزارها 

را به نفع شور تمایل به حسین و کوفه زیاد مأموریت پیدا کرد تا فضای انقلابی  پسر کرده بود. از همان زمان که

 شام تغییر دهد در مسجد کوفه این گونه با مردم سخن گفت:

  6«شوید.مردم! از خداوند و پیشوایانتان اطاعت کنید و متفرق نشوید که هلاک و ذلیل می»
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اطاعت  -که جایگاه راستگویان است–منبر و بر فراز -ترین مکان زمین استکه مقدس–پسرزیاد در مسجد 

رفتن دهد؛ برای از بیناز فاسقی چون یزید و نابکاری چون خودش را در در ردیف اطاعت از خداوند قرار می

ریزد و در واقع کند؛ از ترس تباهی و خواری مردم برایشان اشک تمساح میوحدت جامعه، ابراز بیمناکی می

ها با تکیه هایی البته چندان هم ابتکاری نبود. بسیاری از ستمگران تاریخ سالچنین شیوه فریبد.ماهرانه آنان را می

کرد تا اجازه دهند اند. حتی فرعون هم از مشاورانش درخواست میها بر مردم فرمان راندهبر همین روش

 7دین مردم و گسترش فساد در میان آنان بیمناک است! موسی)ع( را بکشد؛ چون از تغییر

قیام مردم  ،مسلم و هانی را به طرز فجیعی به شهادت رساند و با تهدید و ارعاب ،زیادپس از آن که ابن

 ای به یزید نوشت:کوفه را مهار کرد در نامه

حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که حق امیرالمؤمنین )یزید( را گرفت و از او در برابر دشمنانش »

  8«حمایت کرد.

دانست؟ آیا روش و وند اعتقاد داشت؟ آیا او شهادت مسلم و هانی را نعمتی الهی میآیا پسرزیاد به خدا

های الهی خداوند را سپاس گوید؟ آیا او معتقد بود یزید پیشوای از نعمت یمندبهره گاهمنش او چنین بود که 

دانست؟ هانی را فعل خدا می شدن مسلم وکرد؟ آیا او واقعاً کشتهمؤمنان است که او را امیرالمؤمنین خطاب می

دهیم، اما شک نباید کرد که استفاده از چنین ها پاسخ منفی میدرست است که ما اکنون به همۀ این پرسش

دارای بار معنایی خاصی بوده و جماعتی را  -شدکه معمولاً در مجالس عمومی خوانده می–ها ادبیاتی در نامه

 فریفته است.می

بودن مردم نیست؛ همان تر از احساساتیای هیچ چیز خطرناکچنین تبلیغات فریبندهباری در گرمی بازار 

کرد. مردمی بلایی که متأسفانه مردم کوفه به آن دچار بودند. این بستر، تبلیغات دروغین باند اموی را کارساز می

و ارعاب دچار تردید و بسیج کرده بودند، با چند تهدید  (ع)که تا دیروز همۀ امکانات خود را برای یاری حسین

عازم کربلا شدند. اکنون رسالت  (ع)مرجانه برای جنگ با حسین دودلی شدند و با چند خطبۀ دروغین پسر

سنگین حسین)ع( بیدارکردن وجدان خفتۀ چنین سپاهی است و این کار آسانی نیست. حال باید ببینیم امام)ع( 

 برای رسیدن به این مقصود چه بهایی باید بپردازد؟
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2 
پاه کوفه در کربلا هم زیر بمباران تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم بود. در میدان اصلی جنگ همۀ عوامل س

برند که کشتن تنها نوادۀ پیامبر کار برای تحریک احساسات مذهبی سپاه فراهم شده بود، تا مبادا سربازان گمان 

 نادرستی است.

ا بر عهده گرفته، عمر پسر سعد وقاص است. سعد پیامبر)ص( ر فرماندۀ سپاهی که مأموریت جنگ با پسر

های پیامبر)ص( حضور داشته. این تیرانداز ماهر روزگاری فرماندۀ سپاه اسلام در وقاص در همه یا بیشتر جنگ

-آیا برگزیدن فرزند چنین کسی به فرماندهی سپاهی که میحمله به ایران و سردار فاتح قادسیه بوده است. 

کند که جنگ، همانا ایجاد نمی -کم برای برخیدست–پیامبر)ص( بجنگد این تشابه ذهنی را خواهد با سبط 

 اند.جنگ میان کفر و اسلام است؟ این چیزی است که برخی از محققان احتمال آن را متنفی ندانسته

 گرفته است.ها قرار چیآویز سوءاستفادهدر تاریخ کم نیست حوادثی که تا سالیان دراز پس از وقوع، دست

ای بود برای مایهشدن او یکی از ماجراهاست. این حادثه روزی دستماجرای محاصرۀ کاخ خلیفۀ سوم و کشته

آوردن نمایش جمل. روزی دیگر نیروی محرکۀ سپاه شام در صفین بود و ای در بصره و به صحنهایجاد غائله

ن ببرد. عبیدالله در نامۀ خود به پسر سعد، دستور زیاد هم بهرۀ خود را از آ تا پسر بوداینک وقت آن فرا رسیده 

 کند: و یارانش را این گونه صادر می (ع)ناجوانمرادانۀ بستن آب بر امام

ای آب بنوشند، چنان که با تقی زکی، عثمان پسر میان حسین و اصحابش با آب حائل شو، آنان نباید قطره»

  9«عفان همین گونه رفتار شد.

شمار ترین اصل مردانگی در جنگ را زیر پا نهد و ضعف سپاه بیاهد ابتداییخوزیاد می آری وقتی پسر

-خود را در برابر شجاعت حسین و یاران اندکش با بستن آب بر آنان پوشش دهد چه بهتر که به ماجرای کشته

مایاند و هم شدن مظلومانۀ عثمان دست بیازد و با این کار هم رفتار ناجوانمردانۀ خود را نوعی مقابله به مثل بن

 احساسات پاک مشتی مردم نادان را برافروزد؟

داد. کافی است پسر سعد فرماندۀ سپاهیان کربلا هم ابتکارات خوبی برای تهییج احساسات مردم به خرج می

 تنها در فرمان حملۀ او قدری درنگ کنیم. او فرمان حمله به اردوگاه امام)ع( را این گونه صادر کرد:

 10«وار شوید و شما را ]به بهشت یا پیروزی[ بشارت باد!ای لشکر خدا! س»

دانند که پسر سعد به خوبی حسین)ع( را ها در سایۀ گذشت زمان همگان نیک میاکنون با کنار رفتن پرده

دانست، اما چرا در صدور فرمان حمله از چنین ادبیاتی می شناخت و حتی کشتن او را با رفتن به دوزخ برابرمی
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برد؟ آیا این کار جز برای تحریک احساسات مذهبی مشتی مردم نادان صورت گرفته تا همگان یقین بهره می

 هایشان شهید راه خدا؟کنند که لشکر خدایند و کشته

سعد و زیاد چیزی کم نداشت. هنگامی که  انفریبی از پسرشمر فرماندۀ پیاده نظام سپاه یزید نیز در عوام

ها افروخته بودند نتوانستند اردوگاه امام را شی که یاران امام )ع( گرداگرد خیمهای از سربازانش به علت آتدسته

 ای که همگان بشنوند فریاد زد:بزنند با صدای بلند و به گونه دور

  11«ای؟حسین! چرا پیش از برپایی قیامت به پیشواز آتش رفته»

دانست؟ نه؛ را شایستۀ آتش خشم خدا میآیا به راستی شمر، معاد و قیامت را باور داشت؟ آیا او حسین)ع( 

دلانی بود که آمده بودند تا با کشتن حسین)ع( خرسندی خدای را به چنگ آورند، این فریادها برای فریفتن ساده

های ریا و تزویر را بدرد؟ تنها راه این بود که با این جماعت سخن بگوید، این پردهباید چگونه اکنون امام)ع( 

همین کار را هم کرد )فاعذر فی  .عرفی کند و مردم کوفه را از تصمیم خطرناکشان منصرف سازدخودش را م

کند به او ها را تسخیر میدانستند اگر حسین لختی فرصت یابد، دلالدعاء و منح النصح( اما دنیاپرستانی که می

. در آن آوردگاه دیگر از زبان و بیان کاری رسیدن پیام امام)ع( به مردم شدندندادند؛ با فریاد و هلهله مانع  مجال

وقتی چنین است حسین)ع( تنها یک راه در پیش رو دارد و  .هم خبری نبود ساخته نبود، از قلم و سفیر و مبلغ

آن این که اکنون جان پاکش را فدا کند تا همین مردم پس از فرونشستن غبار معرکه به خود آیند و آیندگان نیز 

گی حیرانی رهایی یابند نیک بشناسند و از نادانی و سرگشترا که در امت جدش پدیدار شده عمق انحرافی را 

 [زیارت اربعین](.هالضلال هو حیر هالهجفیک لیستنقذ عبادک من الجته )و بذل مه

رسید. اکنون با شهادت امام)ع( ایفای این  تو بدینسان حسین)ع( در راه بیدارسازی امت جدش به شهاد

های مردم به کاروان اسیران بویژه سرداران آن، امام سجاد و زینب واگذار شده؛ ودهنقش بزرگ یعنی بیدارکردن ت

 کنند؟تا ببینیم آنان در این عرصه چه می

3 
زیاد مجلسی آراسته است، سر مقدس امام)ع( را پیش رو نهاده،  کرد. پسردر کوفه هم عوامفریبی غوغا می

کوبد. زید و با چوبی که در دست دارد به لب و دندان اباعبدالله میافکند نگاهی پیروزمندانه به آن میگاه گاه 

که در آن زمان پیرمردی بود در مجلس پسر زیاد حاضر بود. زید وقتی این رفتار  (ص)پسر ارقم، یار پیامبر

ات را از این لبان برگیر، سوگند به خداوندی که خدایی آور را دید خطاب به پسرزیاد گفت: چوب دستیشرم

زیاد  ام و با صدای بلند گریست. پسرزنان دیدهرا بر این دو لب، بوسه (ص)و نیست بارها لبان پیامبرجز ا

 خطاب به وی گفت:
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-کنی؟ اگر نبود که پیرمردی خرف و بیخداوند چشمانت را بگریاند! آیا برای پیروزی خداوند گریه می» 

  12«زدم.عقلی، گردنت را می

مآبی کند و به اقدامات کرده مقدساین پلید تا چه اندازه تلاش میدهد که دقت در این گفتمان نشان می

زیاد از صمیم قلب کشتن حسین و یاران و فرزندان او را  زشتش رنگ و بوی خدایی دهد. راستی آیا پسر

 آورد؟دانست؟ یا آن که برای فریفتن مردم از پیروزی خداوند سخن به میان میپیروزی خدا می

و چوب کوبیدن بر لب  (ع)و استفادۀ ابزاری از دین چه بسا کمتر از کشتن امام حسین فریبیاین گونه عوام

زیاد در آن مجلس شوم هنگامی که زینب را آزرد. ابنو دندان او، امام سجاد)ع( و حضرت زینب)س( را نمی

 شناخت این گونه با وی سخن گفت:

 13«تار شما را آشکار ساخت.حمد خدایی که شما را رسوا ساخت و مردانتان را کشت و کذب گف»

سرایی به حاضران بگوید او مردی خداباور است که هر گاه نعمتی! از خواهد با این گونه سخنزیاد میابن

کم کند، به علاوه او بندۀ خداشناسی است که از مراتب توحید دسترسد سپاسگزاری میخداوند به او می

بیند و بدینسان هر حرکت و سکونی تنها دست ارادۀ حق را میتوحید افعالی را به خوبی درک کرده و در پشت 

-زیاد از زینب میگوید که معلم و استادی ماهر بر کرسی تدریس عرفان و توحید! ابنبا زینب چنان سخن می

ورزد اثبات کند که اصرار میهم و در گفتگو با امام سجاد ا 14پرسد: رفتار خداوند را با خاندانت چگونه دیدی؟

"برادر امام را خداوند کشته است و نه مردم ،اکبرعلی
15  

دهان پسرزیاد است و او تنها از تر دانند این گونه سخن گفتن بسی بزرگدرست است که اکنون همگان می

تأثیر بوده است. بیژست های دروغین سرایی کرده، اما نباید پنداشت که این برای فریفتن مردم این گونه یاوه

شدن امام و یارانش چهار بود که باعث شد مردم کوفه به شکرانۀ کشتههمانند امات تأثیر همین سخنان و اقد

گران به خاموشی گراییده! در مساجد با آرامش و ها و فتنهتا اکنون که غائلۀ خارجی 16مسجد را تجدید بنا کنند

حلقه اقدامی حکومتی و این مساجد ساخت هم شاید  خیال آسوده خدا را عبادت کنند و به وی تقرب جویند.

  اهل بود.جت عوام فریبانه برای جلب مقدسان از سلسله اقدامادیگر ای 

سازی این کند. مگر نه این است که باید با شبیها در مسجد برگزار میپسرزیاد جشن پیروزی بر امام)ع( ر

که تنها جای –دین و آیین پایدارتر شده؟ عبیدالله بر فراز منبر  ،شدن امامباور را در مردم ایجاد کرد که با کشته

را شناسانید و سپاس خدایی را که حق و اهل آن »سخنان خود را این گونه آغاز کرد:  -بیان حق و حقیقت است

  17«امیرالمؤمنین یزید و حزب او را نصرت و پیروزی بخشید.

هم حضور  زدیدر میان جمعی که برای برگزاری جشن پیروزی به مسجد آمده بودند، عبدالله بن عفیف أ

کند تاب نیاورد، برخاست و گفت: ای دشمن خدا! فریبی میاو وقتی دید پسرزیاد این گونه عوام .داشت
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کشی و بر تویی و پدرت و آن که به تو و پدرت ولایت داد، ای پسرمرجانه! فرزندان پیامبران را میدروغگو 

اما  18نشینی؟ عبدالله جان خود را در راه گفتن این چند جمله از کف داد،منبر که جایگاه راستگویان است می

پایگاه و جایگاه چه  ،سجد و محرابدانستند که مکم شمار زیادی از این مردم میکاش او تنها نبود، کاش دست

 کسانی است؟

های ریا و تزویر نوردد و پردهها را میبا این همه، آفتاب حقیقت چون برآید به اندک زمانی تاریکی

اش زینب، های باند اموی در کوفه تنها با چند دقیقه سخنان امام سجاد و عمههمۀ ریاکاری .دردمیدغلبازان را 

ها را از جلو چشمان مردم برداشت و سیلاب بر آب شد. سخنان کوتاه و گویای امام سجاد و زینب پردهنقش 

از دیدگان شرمندۀ آنان جاری ساخت؛ چنان که جماعتی در همان مجلس از امام سجاد تقاضا نمودند تا با اشک 

چیزی جز ابراز چه بسا سخنان گرچه این گونه  19وی بیعت کنند و انتقام خون شهیدان کربلا را بگیرند.

اگر امام و یارانش برای  بود.کاری بزرگ زده های خفته و غفلتاحساسات نبود؛ اما بیدارکردن همین احساس

پاک را به گوش خفتگان های کلمات پیام آن خونبیدارکردن مردم خون خود را نثار کردند، اکنون این دو باید با 

و یارانش را جاودان ساخته و خون کربلا را در  (ع)برسانند. همین بذرهای آگاهی بود که تاکنون نهضت حسین

 ها جاری ساخته است. ها و مکانبستر همۀ زمان

 

4 
در آن جا فریفتن مردم نیاز چندانی به احتمالاً فریبی به گرمی و پررونقی کوفه نبود. بازار عوام ،در شام

-را دیده بودند نه اهل بیت او را و نه یاران پاک و راستینش را. آن (ص)بی نبود. مردم آن دیار نه پیامبرآمتقدس

ها از لزوم زهد و پارسایی حاکم اسلامی نه چیزی شنیده بودند و نه دیده بودند. برعکس آنان رهبرانی را دیده 

کردند و یامبر! در شام آزادانه اسراف و تبذیر میبودند که حتی ادعای زهد و پارسایی را هم نداشتند. جانشیان پ

المثل است. های آنان که از اموال مسلمانان برافراشته شده بود هنوز هم ضربشمردند، کاخمی آن را افتخار

اشان حتی به مجرد ظن و گمان هم روا بود. بنابر این برای فریفتن برای آنان کشتن علویان یعنی مخالفان سیاسی

به میگساری و وان این کارها را هم نداشت. او علاوه یزید تبه  نبود.ن نیاز چندابه زهد فروشی و سالوس مردم 

خو کرده بود که ظاهرسازی و ترک عادت حتی برای چند روز و چند ساعت هم در توانش چندان هرزگی 

شهر شام برای پیروزی سپاه در حالی که  آوری پیش بیاید؛ خندهو شگفت ها باعث شده بود که وضع نبود. این

 .گساری هم در کاخ یزید برپا بود، بساط میبندی شده بودکفر آذیناسلام بر 
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آری مردم به شکرانۀ پیروزی اسلام! و شکست دشمنان دین خدا جشن پیروزی بپا کرده بودند. شیوۀ 

ترک و روم و کابل پنداشتند با اسیران ای طراحی شده بود که مردم میبیت و تبلیغات به گونهحرکت دادن اهل

 -شاید هم برای رضای خدا–در این گیرودار مردی 20فشرد.را می (ص)این غم، گلوی خاندان پیامبر .مواجهند

 ها گفت:به آنخود را به کاروان اسیران رسانید و 

 سپاس خداوندی که شما را کشت و نابود ساخت و شهرها را از دست مردانتان آسوده نمود و امیرالمؤمنین»

  21«)یزید( را بر شما چیره ساخت!

کنند شهیدان کربلا ای است که گمان میاکنون رسالت کاروان اسیران بیدارکردن چنین خفتگان تبلیغات زده

اند امنیت شهرهای مسلمانان را بر هم بزنند. امام سجاد)ع( چند جمله با این مرد سخن گفت و به قصد داشته

گر امنیت و آسایش مردم. مرد چنان منقلب مبرند و نه دشمن دین خدا و اخلالبیت پیاوی فهمانید که آنان اهل

بیت اش را بر زمین افکند، از کردۀ و گفتۀ خویش پشیمان شد و از دشمنان اهلشد که به شدت گریست، عمامه

  22یزید هم سزای او را داد و فرمان قتلش را صادر کرد.شده گفته پیامبر)ص( بیزاری جست. 

شد. مردی که برای تماشای اسیران موج بیداری هم بزرگتر می ،های کاروان اسیرانبا گسترش روشنگری

که اسیران از خاندان پیامبرند، خطاب به یزید گفت: خدا تو را لعنت کند، دریافت روم و کابل آمده بود چون 

-آنها اسیران رومیکردم گیری؟ سوگند به خدا گمان میکشی و فرزندانش را به اسارت میخاندان پیامبر را می

 23رفت که هر جرقۀ بیداری به آتشی مهار ناشدنی تبدیل شود.اند؛ یزید او را هم کشت؛ زیرا بیم آن می

شنده بود لازم بود سخنرانانی اجیر شوند کُ بیداری مردم برای حزب اموی سمّ در چنین فضایی که آگاهی و

ستایش یزید سخن بگویند. امام سجاد خطاب به و بر فراز منبر در سرزنش علی و فرزندش حسین و مدح و 

 فروشان گفت: یکی از همین دین

وای بر تو ای خطیب! برای خشنودی مخلوق، خدای را به خشم آوردی، جایگاه خود را در جهنم آماده »

  24«ببین!

زینب از  .اش زینب موجی از بیداری و آگاهی را در شام به راه انداختو عمه (ع)های امامروشنگری

این  25یت و مظلومیت شهیدان کربلا چنان سخن گفت که حتی خاندان یزید هم بر شهیدان گریستند.حقان

برد که این کاروان دیگر نباید یزید به زودی پی 26رسوا ساخت. ها یزید را حتی نزد میهمانان خارجیروشنگری

چنین وانمود کند که به کشتن  او تلاش کرد از امام سجاد)ع( دلجویی کند و برای فریفتن مردم .در شام بماند

حسین)ع( راضی نبوده است. مقدمات بازگشت نسبتاً آبرومندانۀ اهل بیت از شام به سرعت فراهم شد، اما آنان 

قبرهای پاک  ،به مدینهآنها در میانۀ راه بازگشت راست باشد که اگر . در راه هم از روشنگری دست برنداشتند
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، نام و پیام شود که این کاروان چه جدی به بزرگداشت یادروشن میزیارت کرده اند هم شهیدان کربلا را 

 اندیشیده است.( و یارانش میعامام)

 لحظۀ ورود با طراحی نوع خاصی از ورود نشان دادند که از کاروان در مدینه نیز دست  به روشنگری زد. 

هایی که از در واقع همۀ قیام و زندگی سازند.ی ماندگار حامل شهادتی تاریخی نیستند. آنان مرگ یک آورپیام

امام و اقدامات  هاگیرند تنها وامدار خون شهیدان کربلا نیستند؛ این خطابهمکتب عاشورا الهام گرفته و می

بود که بذرهای این کاروان بود بزرگ زنان و مردان و کوچک و و کارهای حضرت زینب)س(  ،سجاد)ع(

 .پاشیده شده در کربلا را به درختانی تنومند و استوار مبدل ساخت

او باید تلاش کند در هر اربعین قبر پیشوایش  .اینک نیز نشانۀ شیعۀ حسین)ع( زیارت اربعین است

گاه نباید در راه خدا برای بیداری  کم زیارت اربعین را بخواند تا بداند هیچرا زیارت کند یا دست (ع)حسین

وگرنه، با تقدیم خونش  ؛بیانش همچون امام سجاد و زینب ؛ اگر توانست با زبان وی نشستخفتگان از پا

 (.ه الضلالهو حیر هفیک لیستنقذ عبادک من الجهالاران او. )و بذل مهجته و ی )ع(همچون حسین

که باید دعا کنیم برای درمان دردی  همچنان درد بزرگ ماست.و بویژه جهل مقدس هم جهالت امروز  باری

 (ع)خون حسینشد. مگر دیگر به خون نیاز نباآفرینند، میشور و شعور به سرعت برق، در دنیای که کلمه ها آن 

 خون خدا و خون همۀ انسانیت نیست؟
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